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 نقد مطالعات سنتی و نوین دربارۀ فعل مرکب در زبان فارسی

                                                                                                                  

 1اصغر شهبازی

 چکیده

و اغلب اين شناسان بوده مقولة فعل مركب در زبان فارسي، از ديرباز تاكنون مورد توجه دستورنويسان و زبان

جا دهند. از آنهاي مناسبي براي شناخت آن از فعل ساده ارائهاند تا ملاكو كوشيده اش بحث كردهپژوهشگران درباره

رسد، نگارنده نظرميها، مقولة فعل مركب همچنان از مباحث مبهم دستور زبان فارسي بهكه با همة اين تلاش

ه گرفتاست تا در اين مقاله، با تکيه بر اصول دستور توصيفي و ساختگرايي و با مروري بر مطالعات صورتكوشيده

هاي درسي )سنتي و جديد(، مجدداً اين موضوع را مورد بررسي قراردهد. شواهد مورد نياز براي اين پژوهش از كتاب

آمده از حجم نمونه دستاند و افعال مركب بهو دانشگاهي زبان فارسي معيار امروز )گونة نوشتاري( استخراج شده

ه آمده كدستامعة آماري، قريب به هزار و دويست و سي فعل بهاند. از اين جبندي و توصيف شده)هزار صفحه(، طبقه

از اين تعداد، دويست و پنجاه و سه فعل، مركب است. اين افعال بر اساس دو فرايند تركيب و انضمام بررسي و تفکيک 

است. همچنين در اين مقاله، « كردن»اند. در فرايند تركيب، بيشترين بسامد از آنِ اسم و همکرد شده

دليل ساختار تركيبي زبان، گويشوران به سمت افعال تركيبي، به جاي افعال است كه در زبان فارسي بهشدهدادهاننش

ساده، گرايش بيشتري دارند؛ به اين معني كه در زبان فارسي به جاي استفاده از صورت سادة افعال، مانند سرخيدن، 

شود و در اين افعال، عنصر فعلي دقيقاً معادل با ميعمالكردن استشدن و طلبهاي مركب سرخطلبيدن و... صورت

يک علامت مصدري )يدن( است. بنابراين، وجود فعل مركب در زبان فارسي انکارناپذير است. در اين مقاله، همچنين 

 ت. اساي، نحوي، معنايي و ساختاري پيشنهاد شدهبراي شناخت افعال مركب در زبان فارسي، پنج معيار آوايي، سازه

 دستور زبان فارسي، ساختمان فعل، فعل مركب، تركيب، انضمام: هاکلیدواژه      
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 مقدمه

دربارة فعل مركب در زبان فارسي، تقريباً دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست از آن               

هاي آن و راه اند دربارةو كوشيده داشتهكساني است كه به وجود فعل مركب در زبان فارسي اذعان

كنند. اين افراد معتقدند گويشوران زبان فارسي بيشتر تمايل دارند از افعال اش بحثشناسايي

حور جويي در مزبانان به جاي صرفهكنند تا از افعال ساده؛ به عبارت ديگر، فارسيمركب استفاده

مفاهيم تازه، همان  كنند و برايميجوييافقي )استفاده از افعال ساده( در محور عمودي صرفه

سازند. اين امر، ريشه در گذشته كنند و افعال مركب ميميكلمات موجود در حافظه را تركيب

دهد كه اين زبان دارد و سير تحول زبان فارسي، از پهلوي تا دري و از دري تا به امروز نشان مي

ي از افعال زبانان، بسياردليل داشتن ساختار تركيبي، به تركيب گرايش بيشتري دارد و فارسيبه

 ( 0۴1: 5000اند)صادقي،ساده، اما دشوار را ترك و به جاي آن از افعال تركيبي استفاده كرده

شناس هستند، معتقدند تعداد افعال مركب در زبان در مقابل، گروه ديگري كه بيشتر زبان     

دانيم افعال كه مييژه آنوفارسي بسيار محدود است و نبايد به اين موضوع خيلي دامن زد؛ به

مركب، زايايي چنداني ندارند. از اين گروه برخي مانند وحيديان كاميار، وجود فعل مركب در زبان 

 (0۶۴ -0۶0: 5013دانند )وحيديان كاميار،فارسي را بسيار محدود مي

يد، نگارنده نماكه اين موضوع با همة اهميّتي كه دارد، همچنان مبهم و پيچيده مي جااز آن      

كند و به گرفته در اين باره، مجدداً موضوع را طرحكوشيده است تا با مروري بر مطالعات صورت

 نمايد.هاي مناسبي براي شناخت آن از فعل ساده ارائهبازشناخت تحليلي فعل مركب بپردازد و راه

 ادبیات و پیشینۀ پژوهش      

      

 فعل مرکب در دستورهای سنتی -1

 شناسي متأثر نيست ومنظور از دستور سنتي، دستور زباني است كه از دانش زبان      

شناسي همزماني توجه و به زبان هاي مختلف زبان فارسي در هم آميختهدر آن، غالباً گونه

براي مباحث  هايي تجويزيحلاند تا راهنشده و اغلب نويسندگان اين دستورها كوشيده

 رده،كترين فردي كه دربارة فعل مركب نظري ارائهند. از اين گروه، قديميكنندستوري ارائه
تور دس«)اللّسانالانسان و حليهحليه»است. او در كتاب مهّنا، دانشمند مشهور زمان تيمور ابن

كرده، كه افعال فارسي را به چند گروه تقسيمبراي سه زبان فارسي، تركي و مغولي(، بعد از اين

ها اند؛ جزء اوّل آنافعالي هستند كه از دو جزء تركيب يافته»نويسد: مركب مي دربارة فعل

پنهان  كرد،يا يکي از مشتقات آن است؛ مانند نماز« كرد»ثابت و جزء دوم، قابل تعريف با فعل 

 (00ه.ق: 505۱ابن مهنا، «)كرد.
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فارسي از فعل ( در كتاب صرف و نحو 9۶: 503۴خان كرماني)كريمپس از وي، حاج      

كه اصل كلمه جامد است و آن»نويسد: برد و مينام مي« فعل غيرمتصّرفه»مركب با عنوان 

تصاريف ذاتي ندارند و استقامت جويند به افعال مطلقه كه از پي آن درآورند و تصّرف در آن 

 «شود.افعال كنند، نه در آن كلمة جامد؛ مانند خوب شد، خوب مي

افعال »نويسد: ( در دستور جامع زبان فارسي مي100- 10۴: 500۱فرخ)همايون      

شود. نا ميها بشوند و فعلي تازه از آنمعين فرعي، افعالي هستند كه با كلمات ديگر تركيب مي

ها، يعني هستة اين تركيب، اند؛ زيرا قسمت اصلي آنمنصرف ناميدهبعضي، اين افعال را غير

خوردن، زدن، زمينمازخواندن، كنارآمدن، دستشود؛ چون نمازكردن، نصرف نمي

شود، هاي معين پيدا ميكشيدن. زبان فارسي با افعالي كه از ساختن و تركيب با اين فعلدست

يگري كه كلمات غريب دگردد؛ بدون آنكند و بيان مفاهيم بسيار سهل ميبسيار توسعه پيدامي

 « د.كه به گوش غيرآشنا و غيرمأنوس باشد، استعمال شو

فرخ، آميختن افعال مركب شود كه عيب اصلي نظر همايوندر همين جا اشاره مي     

 «كشيدندست»را در كنار « خواندن نماز»كه تركيبي با افعال مركب انضمامي است؛ چنان

 است.قرار داده

فعل مركب، فعلي است متشکل از »نويسد: ( در اين رابطه مي۶9: 50۱0پور)خيام     

سيط با يک پيشاوند، يا از يک اسم با فعلي كه در حکم پساوند است. و به عبارت ديگر، فعل ب

فعلي است متشکّل از دو لفظ، اما داراي يک مفهوم؛ مثال براي قسم اول: دررفت، بازرفت، 

رد، ككرد، رنگكرد، جنگفرورفت، درخواست، برخاست، برنشست؛ مثال براي قسم دوم: طلب

شود هر يک كه ملاحظه ميداد. چنانخورد، رخخورد، زمينافتاد، سرماتّفاقبوكرد، قهركرد، ا

ها به منزلة پساوند است براي ساخت هاي قسم دوم، داراي دو لفظ است كه دومي از آناز مثال

فعل، ولي اين دو لفظ يک مفهوم بيش ندارند؛ زيرا مفهوم هر لفظ جداگانه منظور نيست و به 

هاي بسيطي افاده ها با فعلعاني اين گونه افعال، اغلب در بعضي زبانهمين جهت است كه م

 «در فرانسوي است. regarder كردن در فارسي كه معادل نَظَر، در عربي وشود؛ مانند نگاهمي

صفت در ساختمان فعل  پور اولين كسي است كه متوجه شدهمبه نظر نگارنده، خيا     

ان خوبي نش، بههايي كه آوردهمركب كاربرد وسيعي ندارد و اين مطلب را در كتاب خود و مثال

 است.داده

دانيم كه فعل مركب آن را مي»نويسد: ( نيز در اين باره مي509: 50۴۱فرشيدورد)     

آمدن، كردن، ديرپاك باشد؛ مانندمصدرش با صفت يا قيد يا اسم يا كلمة ديگر تركيب شده

شناختي، هيچ يک از افعالي كه هاي زبانشود كه با ملاكجا هم اشاره ميدر اين« خوردن.غذا

 است، فعل مركب نيستند.فرشيدورد برشمرده
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اي از افعال دسته»نويسد: ( هم دربارة فعل مركب مي50۶ -50۱: 5000خانلري)     

 اند، اما از مجموع كلماتصفت با يک فعل پديد آمده فارسي هستند كه از تركيب يک اسم يا

كردن كردن )پرسيدن(، گزينكردن )شتافتن(، پرسشآيد، مانند شتابآن تنها يک معني برمي

 « داشتن )رنجيدن(.)گزيدن(، رنجه

كه از مجموع كلمات سازندة فعل مركب، يک نظر خانلري دربارة فعل مركب و اين     

 اند، بعدهاكه برخي از افعال مركب، معادل يک فعل ساده در زبان فارسياينآيد و ميمعنا بر

 است.مورد توجه بسياري از دستورنويسان قرار گرفته

نويسد: ( در كتاب مباني علمي دستور زبان فارسي مي050 -05۱: 50۶0شفائي)     

است كه حداقل از دو  شود، شامل كليّة افعاليميچه به نام افعال مركب فارسي ناميدهآن»

در  توانند هماند: جزء اسمي و فعل كمکي. بخش اعظم اين افعال ميجزء اصلي تشکيل يافته

شدن، اتوبوس شدن: سوارحال مجانبت اجزا و هم در حال غيرمجانب به كار روند: سوار

تفکيک  كاررفته واي نيز هستند كه در حال مجانبت بهزدن؛ اماّ پارهحسابيزدن: حرفحرف

وي افعال مركب حقيقي را دستة دوم « شدن، كنارزدن، كناررفتن.كردن، حلشوند: حلنمي

 نامد)همان(. اند و دستة اول را، كه رابطة انسجامشان تضعيف شده، افعال تركيبي ميدمي

( در تعريف فعل مركب، فعلي را كه بيش از يک جزء 9۶-99: 5001شريعت)      

 كردن، برداشتن. كردن، قانعاست؛ مانند بازيباشد، فعل مركب ناميدهداشته

 است: او فعل مركب را از نظر جزء غيرفعلي به اشکال زير بررسي كرده     

م آن يک فعل متعدّي، اگر جزء اول، الف( اگر جزء اول مصدري، اسم باشد و جزء دو     

مفعولِ جزء دوم باشد، فعل ساده است؛ مانند اتومبيل راندن؛ در غير اين صورت، فعل مركب 

خوردن، سركشيدن. در اين زدن، سوگندخوردن، زمينزدن، چانهكردن، دستاست؛ مثل گوش

علِ جمله باشد، آن دو كه جزء اول، فاموارد، اگر جزء فعليِ يک مصدر، لازم باشد، درصورتي

رسيدن؛ اما اگر جزء اول، فاعلِ آمدن، نامهكنيم؛ مانند جوابميجزء را جداي از همديگر حساب

 افتادنجمله نباشد، فعل مركب است؛ چون بازآمدن، راه

كردن، ب( اگر جزء اولِ مصدري صفت باشد، آن مصدر هميشه مركب است: قانع     

 كردن، بلندكردنبودن، پيداكردن، بيدارخوش

 ج( اگر جزء اولِ مصدري قيد باشد، آن مصدر ساده است: تند رفتن، آهسته گفتن     

د( اگر جزء اولِ مصدري پيشوند باشد، آن فعل پيشوندي است: برخاستن،      

 آمدنپيش

 دادنكاربردن، ازدستشود: بهه( گاهي مصدرِ مركب، از سه جزء تشکيل مي     

 و( گاهي مصدر بيش از سه جزء است: درصددبرآمدن     
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 ز( گاهي جزء اولِ مصدر مركب، بن ماضي يا مضارع است: گيركردن)همان(.     

نويسان سنتي، به وجود فعل دهد كه اغلب دستورميها نشانمروري بر اين تحليل     

اين است كه ايشان  هااند؛ اما عيب اصلي نظريات آنمركب در زبان فارسي اذعان داشته

اند و آميختهمركب( در هم هاي انضمامي )شبههاي اصلي فعل مركب را با ساختساخت

ند، در رديف ارا كه از افعال مركب انضمامي« نماز خواندن»و « غذا خوردن»مواردي مانند 

فعل  ماناند كه صفت در ساختاند و يا به اين نکته توجه نداشتهافعال مركب اصلي قرار داده

 مركب فارسي با توجه به محور جانشيني كاربرد وسيعي ندارد.

 

 فعل مرکب در دستورهای جدید -۲

ها، هاي دستور زباني است كه نويسندگان آنمنظور از دستورهاي جديد، كتاب      

دانند و بر اين باورند كه در تدوين دستور يک زبان، شناسي ميدستور را بخشي از دانش زبان

گاه دستور را بر اساس توصيف د بين دستور درزماني و همزماني خط قاطعي كشيد و آنباي

: 500۴الديني)اين گروه، مشکوه ساختمان امروزي زبان نوشت؛ نه بر اساس توصيه و تجويز. از

طوركلي فعل از لحاظ عناصر سازندة آن، در سه به»نويسد: ( دربارة فعل مركب مي51۱ -5۶0

يرد: فعل ساده، فعل پيشونددار، فعل مركب. فعل مركب از دو سازة نحوي گدسته قرار مي

نصر گيرد و... عميداشت، آتشاند، دوستكردهشود: پايه و عنصر فعلي؛ مانند صلحتشکيل مي

وارد است و در بيشتر مفعلي در فعل مركب، يک فعل واژگاني است كه از معني اصلي تهي شده

 « رود.پيوستن عمل يا حالتي به كار ميوقوع بيان به به يک معني دستوري، يعني 

است كه ساخت تركيب نحوي )گروه اسمي+ فعل وي همچنين يادآور شده        

متعّدي( نيز به فعل مركب شبيه است؛ مانند كتاب خواندن، كاغذ خريدن، خانه ساختن؛ اما 

 معناي اصلي است)همان(مانده در همان در اين موارد با حذف گروه اسمي، فعل باقي

الديني از كند كه نظر مشکوهصورت اجمالي اشاره ميجا و بهنگارنده در اين      

 ترين نظريات دربارة فعل مركب است. دقيق

فعل مركب، فعلي است كه »نويسد: ( نيز در اين باره مي510 -5۶0: 50۱5ارژنگ)     

از يک فعل همکرد از قبيل كردن، شدن، دادن، زدن و... با يک اسم عام يا صفت يا قيد ساخته 

 « خوردن، بدآوردن.كشيدن، زمينشود: رنج

داند امري طبيعي ميپذيري فعل مركب را ارژنگ از اولين كساني است كه گسست      

هايي، مانند وجود تکيه در فعل مركب، نبودن عنصرفعلي در و براي شناخت فعل مركب راه

 دهد)همان(معناي اصلي را پيشنهاد مي
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( يادكرد كه براي نخستين بار 0۶۴ -0۶0: 5013كاميار)پس از وي بايد از وحيديان     

ابتدا دركنگرة تحقيقات ايراني در مشهد  صورت كه ايشان كرد. به ايننظر متفاوتي ارائه

و بعد هم وقتي در گروه مؤلفان كتب زبان « در زبان فارسي فعل مركب نيست»كرد كه اعلام

هاي درسي فارسي دورة متوسطه قرارگرفت، اين نظر را با اندكي جرح و تعديل، وارد كتاب

 است.شدهنظر ايشان ارائهكرد. از آن تاريخ به بعد، مقالات و نقدهاي گوناگوني دربارة 

يک فعل ساده يا پيشوندي »نويسد: ( دربارة فعل مركب مي1۱ -۶0: 50۱3وي)      

رد، ككرد، دريافتاست: حاصلاست كه قبل از آن، يک يا چند تکواژ آمده و با آن تركيب شده

است:  دداند و معتقپذيري فعل مركب را نشانة عدم تركيب مياو گسست« داد.بست، گوشدل

هاي جمع، ياي نکره، علامت صفت تفضيلي، صفت اگر بتوان فعلي را با عناصري مانند علامت»

شناس حق«)اليه، ]آن هم از بيرونِ جمله[ گسترش داد، آن فعل، فعل مركب نيست.ٌو مضاف

ند داكردن، كاركردن را هم فعل مركب نمي( ايشان حتي افعالي مانند بازي۶۱: 50۱3و ديگران،

، «علي مطالعه كرد»و « علي كتاب داستان را مطالعه كرد»معتقد است در جملاتي، مانند و 

 فعل در جملة اولي، مركب و در جملة دوم ساده است.

كاميار معتقد است در دستور توصيفي و ساختگرا، نگارنده دربارة نظر وحيديان     

ط اصلي است؛ بنابراين توصيف ساختمان دستوري زبان، به همان شکلي كه هست، از شرو

واردكردن عناصري از بيرون جمله به درون جمله، نقض غرض است و چارچوب مطالعة 

ك پذيري فعل مركب نيز ملاگيرد؛ وانگهي گسترشساختگرايي و توصيفي زبان را ناديده مي

 شود. دقيقي براي شناسايي افعال مركب نيست و در ادامة مقاله در اين باره بحث مي

يکي از خصوصياّت زبان »نويسد: ( نيز دربارة افعال مركب مي0۱-۱3: 50۶۴اطني)ب     

فارسي، داشتن افعال تركيبي است كه از اسم يا صفت يا عنصر ديگري به علاوة فعل ساخته 

شوند. در زبان فارسي به جاي ساختن فعل تازه با استفاده از صرف كلمه، عموماً تركيب را مي

زدن به جاي كردن به جاي بازيدن، كتکشدن به جاي سرخيدن، بازيبرند: سرخكارميبه

كند؛ اما از نظر ساختار دستوري، كتکيدن. در اين موارد، دو قسمت يک معني واحد را القاء مي

بندي دستوري، جزء اول و دوم داد و از نظر طبقه توان گسترشدو جزءاند و جزء اول را مي

 « متعلق به يک طبقه نيست.

نگارنده معتقد است نظر باطني نيز جاي تأمل دارد. به اين صورت كه اگر منظور      

تعلق توان دو جزء را مند كه ديگر نميااي گسترش يافتهگونهايشان، افعال مركبي باشد كه به

، «من اين كار را كردم»در جملة « كار»به يک طبقة دستوري دانست، ايرادي نيست؛ مانند 

، «او دست به كار مهمي زد»متعلق به گروه فعلي )كردم( نيست؛ اما در جملة ديگر « كار»كه 

است، باز هم متعلق به گروه فعلي است و آنچه اين كه از گروه فعلي جدا شدهبا اين« دست»
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خود « باطني»آيد و كند، همان معناي واحدي است كه از دو جزء برميتوضيح را تأييد مي

 است.نيز بدان اشاره كرده

كند: ميگونه ارائه( هم تحليل خود را از افعال مركب اين00-09: 50۱3كلباسي)      

شود كه علاوه بر عنصر فعلي، داراي عنصر غيرفعلي، ميفعل مركب به گروهي از افعال گفته»

  «فروبستن.رفتن، لبصورت يک كلمه و يا بيش از آن باشند؛ مانند كاركردن، ازدستبه

 كند:بندي ميوي انواع فعل مركب را از نظر عنصر غيرفعلي به اشکال زير تقسيم      

 كردن، درازكشيدنالف( اسم/ صفت + فعل: كاركردن، بازكردن، پاك     

 كردندرستپيداكردن، پاپوشب( اسم + صفت + فعل: ادامه     

 آمدنتنگخودآمدن، بهدادن، بهج( حرف اضافه + اسم/ ضمير/ صفت + فعل: ازدست     

 د( اسم + پيشوند فعلي + فعل: كمربستن، فريادبرآوردن     

 ه( حرف اضافه + اسم/ ضمير + صفت + فعل: ازسر بازكردن، ازهم بازكردن     

آمدن، درپايو( حرف اضافه + اسم/ ضمير+ )حرف اضافه( + پيشوند فعلي + فعل: از     

 درشدنبهدررفتن، ازراهازكوره

 بردندربهدريازدن، جانبهز( اسم + حرف اضافه + اسم/ پيشوند فعلي + فعل: دل     

 كردن)همان(زدن، سوءاستفادهح( كلمة مركب/ كلمة مشتق + فعل: پروبال     

 دهند:ميكلباسي براي شناسايي افعال مركب معيارهاي زير را ارائه      

صر ملاك نيست و قسمت فعلي در معناي تک عناالف( در فعل مركب، معني تک     

يط به كار صورت بسحقيقي نيست؛ به عبارت ديگر، قسمت فعلي با معني اصلي فعل، وقتي به

 رود، يکي نيست.

ب( اگر عنصر فعلي يکي از قيود )بالا، پايين، پس، پيش، بيرون، درون، تو، جلو،      

 عقب، زير، رو( باشد، فعل مركب است. 

 ج( عنصر غيرفعلي در افعال مركب، اسم معني است.     

 د( كل تركيب، معادل يک فعل بسيط است.     

 پذيري اين افعال طبيعي است.)همان(ه( گسترش     

بندي كلباسي از فعل مركب، يکي از بهترين نگارنده معتقد است تقسيم     

؛ با اين توضيح كه برخي از اين استشدهها ارائههايي است كه در اين سالبنديتقسيم

كند؛ مثلاً در بخش قيد به علاوة نميمعيارهاي شناسايي فعل مركب، دربارة همة افعال صدق

قب ع»شود كه يک تركيب كنايي ايجادكند؛ مانند ميفعل ساده، وقتي فعل مركب ساخته

سازد ب انضمامي ميو در ساير موارد، تركيب قيد يا صفت با فعل ساده، نوعي فعل مرك« افتادن

 رفتن )به بالا رفتن( و... . حذف شده است: بالا هاكه حرف اضافه، از اول آن
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است و دربارة اي مفصّل به اين مقوله پرداخته( در مقاله0 -۴۶: 500۶دبيرمقدم)      

 مركب فارسي، حاصل دو فرايند عمدة تركيب و انضمام است كه فعل»نويسد: فعل مركب مي

، عمدتاً از تركيب يک هاي مركب حاصل از فرايند تركيبهايي دارند. فعلمجموعههر كدام زير

 آيند:ميدست، مطابق با فهرست زير بهعنصر غيرفعلي با يک عنصر فعلي

 الف( صفت و فعل كمکي: دلخور بودن، دلخور شدن، دلخور كردن

 ب( اسم و فعل: دادزدن، دردگرفتن

 دنياآمدناي و فعل: بهاضافهج( گروه حرف

 دادند(  قيد و فعل: برانداختن، پس

 شدن ساز: كشتهه( اسم مفعول و فعل كمکي مجهول

اي با اضافهآيند كه گروه حرفميدستگونه بهافعال حاصل از  فرايند انضمام به اين     

. شودمنضم ميدادن نشانة مفعول، به فعل دادن حرف اضافه و گروه مفعولي با ازدستازدست

ما بستني »در جملة « بستني»چنين اسمي، غيرارجاعي و فاقد حالت دستوري است؛ مثل 

افعال مركب حاصل از فرايند انضمام، لازم هستند و يک جفت غيرانضمامي دارند: «. خورديم

 دادن، امتحان را دادن.امتحان

 هايغيرفعلي در فعل هايدبيرمقدم هم مانند باطني معتقد است آن دسته از سازه     

، ديگر غيرارجاعي نيستند و در نتيجه فعل، مركب نيست: علي اندمركب كه وابسته پذيرفته

 حسن را دعوت كرد. علي حسن را دعوت رسمي كرد.

كه قبلاً هم گفتيم، با شمّ زباني فارسي زبانان مغاير است؛ زيرا اين مطلب، چنان    

بسته توصيف و در ذهن عنوان يک واحد هماظ معنايي بهگويشور دو جزء فعل مركب را از لح

اي بنا به ضرورت و يا سبک، دو سازه از لحاظ ساختاري كند؛ حتيّ اگر در جملهسازي ميمفهوم

باشند. شاهد بر اين مطلب، استفاده از همکرد واحد در هر دو حالت است و اين كه در گسسته

محمدابراهيمي «)او را دعوت كرد.»گويند: ميهمه « علي براي حسن چه كرد؟»پاسخ سؤال 

 (593 -03۱: 50۱0فرد، و فرقاني

اند. دربارة مقالة دبيرمقدم و بحث انضمام، برخي از پژوهشگران انتقاداتي را وارد كرده     

لازم نيست كه در واژگان )خواه « بستني خوردن»فعلِ »نويسد: ( مي00: 50۱۴طباطبائي)

داند كه همة موارد قابلِ زباني مي( موجود باشد؛ زيرا هر فارسيذهني، خواه فرهنگ لغت

توانند مفعولِ خوردن واقع شوند: بستني خوردن، ميوه خوردن، گوشت خوردن و...؛ خوردن مي

كند و در فرهنگ لغت واحدي است واژگاني و جايي را در واژگان اشغال مي« تماشاكردن»اما 

 « آيد.مي
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ها در زبان فارسي، جداي از منابعي كه در سطور گذشته به آندربارة فعل مركب      

نقدي »( در مقالة 5000است. البرزي وركي)هاي ديگري نيز صورت گرفتهاشاره شد، پژوهش

هاي دبيرمقدم در خصوص افعال بر برخي از استدلال« بر مقالة فعل مركب در زبان فارسي

 مركب انضمامي توضيحاتي افزوده است. ژ

شده، اما هنوز جا كه دربارة فعل مركب در زبان فارسي مقالات زيادي نوشتهز آنا     

است تا در اين مقاله با مروري بر آرا و نظريات بندي نشده، نگارنده كوشيدهاين مبحث جمع

 كند.  بندي جديدتري براي فعل مركب در زبان فارسي ارائهدستورنويسان سنتي و جديد، تقسيم

 

 پژوهشهای یافته

 نقد مطالعات سنتی و جدید دربارۀ فعل مرکب -1

دهد كه اغلب اين پژوهشگران، وجود ميمروري بر نظريات دستورنويسان سنتي و جديد نشان     

هايي براي شناخت فعل مركب حلاند راهاند و كوشيدهفعل مركب در زبان فارسي را پذيرفته

 ونةشده به گهاي نوشتههايي از متن كتابكنند. در اين راستا، نگارنده پس از بررسي بخشارائه

نوشتاري زبان فارسي معيار امروز و استخراج افعال مركب، مطابق با دو فرايند تركيب و انضمام، 

به اين نتيجه رسيد كه وجود فعل مركب در زبان فارسي، به دليل داشتن ساختار تركيبي، امري 

ک فکيآمده از مجموعة مورد مطالعه در چهار بخش زير تدستكاملاً طبيعي و مشهود است. افعال به

 اند:شدهو بررسي

 الف( فعل ساده: رفتن     

 ب( فعل پيشوندي: برداشتن     

پيداكردن، برداشتن، فروگذاركردن، ادامهكشيدن، دستدادن، بالاج( فعل مركب: نجات      

 دادنقرارموردبحث

 ازپاخطانکردنبادفنادادن، دستبردن، بهبينهاي فعلي: ازد( عبارت      

اند. در اين بررسي، افعال مركب بر اساس نوع عنصر غيرفعلي و همکرد، مورد بررسي قرارگرفته      

با اين توضيح كه فعل مركب در فرايند تركيب، فعلي است كه از تركيب اسم/ صفت/ قيد يا بن 

اضافة يک عنصر فعلي )همکرد(، كه از معناي اصلي و قاموسي خود تهي شده، فعل به

دهد و در اين فرايند، همکرد فعلِ مركب، تشکيل مي0فعل مركب يک واحد واژگانيشود. ميساخته

هاي فهشود و مؤلتابع فرايند دستورشدگي، از يک فعل واژگاني، به يک فعل دستوري تبديل مي

كهن، آمدن)نغزگويدادن، كوتاهدهد؛ مانند پيداكردن، پديدآمدن، نجاتميمعنايي خود را ازدست

                                                           
1. lexical unit 
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 «احضاركردن»ند؛ مثل اايوارهخي از اين افعال، غيرقابل گسترش و فاقد متمم جمله(. بر0: 50۱0

توانند وابستة صفتي هستة اسم را به شکل قيد، قبل از فعل و مياند ها قابل گسترشو برخي از آن

 ها ميسر است؛ مثال:اي پس از هستة اسمي يا فعل آنوارهبگيرند و آوردن متمم جمله

 او به مردم ستم فراواني كرد.       

 او به مردم فراوان ستم كرد.       

 شود، كرد.او به مردم ستمي كه هرگز فراموش نمي       

و معادل يک علامت  در اين افعال، قسمت فعلي)همکرد( از معناي اصلي خود، تهي شده     

 دهندمييک عمل يا حالت را نشان رود و دو قسمت با همميكارمصدري)يدن( در تصريف فعل به

فعلي است؛ مثال: سازند و بيشترين كاركرد معنايي از آنِ عنصر غيرو يک واحد معنايي مي

 كردن: ناليدن.خوردن: سريدن، نالهكردن: جنگيدن، سرجنگ

م ه قستوان به نآيد، ميافعال مركب تركيبي را بر اساس تکواژهايي كه قبل از عنصر فعلي مي     

 تقسيم كرد: 

 دادنالف( اسم + فعل ساده: نجات     

 گرفتن، كنارآمدن)تركيبات كنايي( كشيدن، گرمب( صفت/ قيد + فعل ساده: بالا     

 برداشتن، فريادبرآوردن  ج( اسم + فعل پيشوندي: دست     

 دي( پيشون د( بن مضارع فعل پيشوندي + فعل ساده: فروگذاركردن، بازگوكردن)فعل مركب      

 كردندرستپيداكردن، پاپوشه( اسم + صفت + فعل ساده: ادامه     

 كردناستفادهكردن، سوءو( كلمة مركب/ مشتق + فعل ساده: فداكاري     

 فشارقراردادنقراردادن، تحتاليه + فعل مركب: موردبحثز( مضاف و مضافٌ     

كردن، كاشتن، ترش: شيرينح( اسم)ساده يا مركب( / صفت + فعل ساده     

 كردن)افعال مركب عاميانه( خواندن، آبكردن، كوركردن(، خامگرفتن)گريهغورهآب

 ط( اسم/ صفت + ضمير متصل + فعل و شناسه: خوابش برد     

در مورد افعال مركب انضمامي، نگارنده معتقد است كه افعال مركب انضمامي، افعالي هستند      

هاي آيند. در فرايند انضمام، اسم پس از جداشدن از تمام وابستهوجود ميكه از فرايند انضمام به 

ست ا شود، فاقد هرگونه نشانة دستوريشود. اسمي كه به فعل منضم ميخود، به فعل منضم مي

 و درواقع اسم جنس غيرِارجاعي است؛ مثال: 

 خورد. او دارد غذا مي     

 اي، نبايد بستني بخوري. چون سرما خورده     

 ند از:اهاي افعال مركب انضمامي عبارتترين ويژگيمهم     

 الف( افعال مركب انضمامي، لازم هستند.     
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 ب( فعل مركب انضمامي، هميشه يک جفت غيرانضمامي دارد: غذا خوردن، غذا را خوردن.     

 طور مجزّا معناي خاص خود را دارد.ج( در فعل انضمامي هر جزء به     

در افعال انضمامي، غيرارجاعي و جنس است و در اغلب موارد مفعول صريح  شدهد( اسم منضم     

 اما گاهي متمم است: زندان افتادن و گاهي نهاد است: جواب آمدن. ؛«غذا خوردن»است؛ مانند 

كه در فعل مركب تركيبي، آنه( قسمت فعلي در افعال انضمامي، يک فعل متعدي است؛ حال     

 تواند لازم باشد و هم متعدّي.عنصر فعلي هم مي

رت فعلي در آن مضاف كه صوايگونهتوان قلب كرد، بهو( شکل مصدري فعل انضمامي را مي     

جا كرد: گونه جابهتوان اينكه فعل مركب تركيبي را نميشود؛    مانند بار بردن: بردن بار؛ درحالي

 نجات.دادن: دادننجات

م منض« كردن»، «بودن»گشتن/گرديدن(، «)شدن»ز( علاوه بر اسم، صفت هم گاهي به افعال      

شدن، ناراحت بودن، دلخور كردن. در اين موارد،  سازد: شادشود و فعل مركب انضمامي ميمي

كرده و در محور جانشيني، چون همکرد، معناي اصلي خود را )تغيير از حالتي به حالت ديگر( حفظ

 توان صفات مختلفي قرارداد؛ بنابراين تركيب حاصل، فعل مركب حقيقي نيست.مي

ها ن افعال، در واژگان يک زبان و فرهنگدربارة فرايند انضمام برخي معتقدند كه چون مصدر اي     

: 50۱۴مدخلي ندارد، پس افعال حاصل از اين فرايند را بايد افعال شبه مركب ناميد)طباطبائي، 

كاررفته در افعال مركب انضمامي، مفعول باشد، با انضمام (. علاوه بر اين، در مواردي كه اسم به00

ار ك تواند بهه علامت مفعول ندارد و بدون آن هم ميهم مفعول است؛ زيرا اصلاً مفعول احتياجي ب

 شود.نميرود. بنابراين در فرايند انضمام، با توجه به محور جانشيني، فعل مركب حقيقي ساخته

 

 شدهساختار افعال غیرسادۀ مستخرج از مجموعۀ بررسی -۲

شده به گونة نوشتاري زبان هاي نوشتههايي از متن كتابدر اين مقاله پس از بررسي بخش     

آمد. از اين تعداد، دويست و پنجاه دستفارسي معيار امروز، قريب به هزار و دويست و سي فعل به

اند؛ و سه فعل، مركب است. اين افعال بر اساس دو فرايند تركيب و انضمام بررسي و تفکيک شده

ها اين ند، تنادليل اهميّت افعال مركب تركيبي، كه درواقع افعال مركب حقيقياما در اين مقاله، به

شان جا كه در افعال مركب تركيبي، افعالي كه عنصر غيرفعلي. از آنانددسته از افعال بررسي شده

 اند. زئيات بررسي شدهاسم است، بسامد بالايي دارند، اين افعال بر اساس نوع همکرد با دقت در ج

 افعال مرکب ترکیبی -1 -۲

 اند از:اين افعال بر اساس نوع همکرد عبارت     

 + فعل ساده )همکردِ گذرا( اسم -۲-1-1

 اسم + کردن     



 .............................................................  
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كردن، كردن، هدايتكردن، اذيّتكردن، حراجكردن، فراهمتهديدكردن، فراموش گذرا:     

 جاروكردن؛

كردن، كردن، فراركردن، سلامكردن، بازيكردن، جنگدن، زندگيكركوشش ناگذر:     

، كردنكردن، فاكسكردن، بلوتوثكردن، آپلودكردن، ايميلكردن، دانلودكردن، شركتطلوع

 دكردن؛آموكردن، رفتكردن برخوردكردن، بدگوييكردن، كنسلكردن، آپديتكردن، ديليتاسکن

 اسم + گرفتن     

 تن؛  گرفگرفتن، عاريهگرفتن، غنيمتگرفتن، گواهگرفتن، يادگرفتن، قرضتحويل گذرا:     

گرفتن، گرفتن، دردگرفتن، آتشگرفتن، قرارگرفتن، دوشگرفتن، آتشرونق ناگذر:     

 گرفتن؛گرفتن، انجامپيشي

 اسم + کشیدن     

 كشيدن؛كشيدن، هرتكشيدن، يدككشيدن، مالهكشيدن، اتوآب گذرا:     

يدن، كشكشيدن، دردكشيدن، طولكشيدن، رنجكشيدن، زبانهكشيدن، زحمتخجالت ناگذر:     

 كشيدن، انتظاركشيدن؛كشيدن، نازكشيدن، دمكشيدن، خميازهمنت

 اسم + زدن     

 زدن؛زدن، صابونزدن، رنگزدن، آتشزدن، كتکزدن، صدازدن، دادزدن، شانهگول گذرا:     

 زدن؛سيمزدن، بيزدن، تلفنزدن، بوقزدن، كلکزدن، حدسزدن، حرفزدن، فريادچانه ناگذر:     

 اسم + داشتن     

 داشتن؛  داشتن، نگاهدوست گذرا:     

 داشتن؛داشتن، هراسداشتن، ادامهوجودداشتن، جريان ناگذر:     

 اسم + دادن     

 دادن؛دادن، عذابدادن، فريبدادن، عادتدادن، ادامهشرحدادن، دادن، انجامغسل گذرا:     

 دادن؛دادن، سوقدادن، مزهدادن، دستدادن، اهميّتدادن، مژدهروي ناگذر:     

 اسم + خوردن     

 .................. گذرا:     

 خوردن؛ خوردن، غلتخوردن، سرماخوردن، غصهخوردن، سوگندفريب ناگذر:     

 يافتن؛يافتن، اطمينانيافتن، تحققيافتن، راهيافتن، رهايييافتن، دستنجات اسم + یافتن:     

 آوردن؛آوردن، هجومآوردن، تابآوردن، حملهپديدآوردن، پناه اسم + آوردن:     

 ديدن؛ديدن، صلاحديدن، داغديدن، مصلحتديدن، آسيبديدن، صدمهخواب اسم + دیدن:     
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 پوشيدن؛چشم اسم + پوشیدن:     

 انداختن؛انداختن، نگاهدست اسم + انداختن:     

 بردن؛بردن، پيبردن، حملهبردن، گمانپناه اسم + بردن:     

 بستن؛ بستن، شرطعهدبستن، دل اسم + بستن:     

تن، گذاشگذاشتن، اثرگذاشتن، باقيگذاشتن، احترامكنارگذاشتن، باقي اسم+گذاشتن:     

 گذاشتن، قرارگذاشتن؛ محل

 باختن؛جان اسم + باختن:     

 جستن؛جستن، توسلّبهانه اسم + جستن:     

 دوختن )براي كسي(؛دوختن، كيسهچشم اسم + دوختن:     

 راندن؛راندن، سخنفرمان اسم + راندن:     

 ريختن؛ريختن، طرحزبان اسم + ریختن:     

 سپردن؛سپردن، سرسپردن، جاندل اسم + سپردن:     

 درودفرستادن؛ اسم + فرستادن:     

 كندن؛كندن، جاندل اسم + کندن:     

 نهادن؛نهادن، گوشنهادن، قدمنهادن، بنانهادن، گردندل اسم + نهادن:     

 يازيدن؛دست اسم + یازیدن:     

 گشودن؛آتش اسم + گشودن:     

 گزيدن؛گزيدن، عزلتسکني اسم + گزیدن:     

 گسستن؛پيمان اسم + گسستن:     

 كوفتن؛پاي اسم + کوفتن:     

 اسم+ فعل ساده) همکرد لازم( -۲-1-۲

 آمدن؛پديدآمدن، بندآمدن، فراهم اسم + آمدن:     

 رفتن، سررفتن؛رفتن، راهرفتن، آبلورفتن، هرزرفتن، سخن اسم + رفتن:     

 شدن؛شدن، مصرفشدن، قبول، عوضشدنشروع اسم + شدن:     

 ماندن؛ماندن، جاماندن، خوابباقي اسم + ماندن:     

 افتادن؛گيرافتادن، اتفاق اسم + افتادن:     

 برتافتن؛تافتن، رويعنان اسم + تافتن:     

 ورزيدن، مهرورزيدن؛اصرارورزيدن، امتناع اسم + ورزیدن:     



 .............................................................  
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 های این افعالویژگی

ه يک شدگي بدر اين افعال، عنصر فعلي، يک فعل واژگاني است كه در اثر فرايند دستور الف(     

است و براي تصريف فعل و شده؛ يعني از معناي اصلي خود تهي شدهفعل دستوري تبديل

؛ نغزگوي كهن، 19-۶0: 50۱0رود)طباطبائي،دادن شخص، شمار و زمان فعل به كار مينشان

 همان(.

نصر غيرفعلي از عنصر فعلي در برخي از افعال مركب، طبيعي است؛ يعني گسستن ع ب(     

عناصري كه در مفهوم فعل مركب دخالت ندارند، در بين اجزاء صرفي و غيرصرفي فعل مركب 

شوند؛ اماّ اين هاي جمع، ضماير پيوسته و ياي نکره وارد مياليه، صفت، نشانهصورت مضافٌبه

ر ميان اجزاي فعل، تعلق و وابستگي به فعل ندارند و متعلق به جايگاه گيري درغم لانهعناصر، علي

 ؛ مثال: اندديگري از جمله

هيچ مسلماني نيست كه آرزوي آن سعادت را نکند: هيچ مسلماني نيست كه آن سعادت را        

 اليه و متعلق به جايگاه مفعول است.مضافٌ« آن سعادت»آرزو نکند. 

 متعلق به جايگاه قيد است. « ها»ا داد: او ما را بسيار پند داد. هاو ما را پند      

« فراوان»در راه وصول به هدف كوشش فراوان كرد: در راه وصول به هدف فراوان كوشش كرد.       

 متعلق به جايگاه قيد است.

د: در افعال ساده دار« يدن» در اين افعال، جزء فعلي همان نقشي را دارد كه پسوند ج(     

 كردن)ناليدن(، سرخوردن)سريدن(.كردن)جنگيدن(، نالهكردن)طلبيدن(، جنگطلب

ن(، آويختكردن)دادن)فريفتن(، آويزان: فريباندبسياري از اين افعال، معادل يک فعل ساده د(     

 كردن)شتافتن(شتاب

ها اند و صورت مركب آنآمدهوجودبسياري از اين افعال در زبان فارسي تحت تأثير ترجمه به ه(     

؛ از طرف playكرد: يلعب: ؛ بازيseeكرد: نظر: هاي ديگر است: نگاهمعادل يک فعل ساده در زبان

د؛ از اندهشهاي نوين در زبان فارسي ساختهاي از اين افعال، با گسترش فناوريديگر، بخش عمده

دن، كركردن، اسکنكردن، فاكسكردن، بلوتوثكردن، آپلودكردن، ايميلاند: دانلوداين قبيل

 زدن و... .زدن، تلفناسامزدن، اسكردن، چتكردن، كنسلكردن، آبديتديليت

 آمدن دادن، پديدتواند گذرا باشد و هم ناگذر: نجاتقسمت فعلي در اين افعال هم مي و(     

كرد كه قسمت فعلي مضاف باشد: اي قلبگونهتوان بهشکل مصدري اين افعال را نمي ز(     

 دادن ادامه  #دادن ادامه

هوا را خوردن؛ اما افعال   #خوردنفعل مركب، يک جفت غيرتركيبي)غيرمركب( ندارد: هوا ح(     

 .انضمامي يک جفت غيرتركيبي دارند؛ مانند غذا خوردن: غذا را خوردن



 

 

٥٥ 

مۀ
نا

صل
ف

 
ال

 س
ی

س
ار

ت ف
یا

دب
و ا

ن 
زبا

ش 
وز

آم
در 

ش 
وه

پژ
1

رۀ 
ما

 ش
،

3 ،
ن 

تا
س

زم
13

31
 

 

 

 در معني حقيقي است: من اين كار را كردم. « انجام دادن»در معني « كردن»همکرد  ط(     

يک فعل ناقص است و جزء قبل از آن « كردنتبديل»در معني « كردن»همکرد  ی(     

 تميز)مسند/ متمم فعل ناقص( است: تلاش زياد او را انيشتين كرد؛ آسيابان گندم را آرد كرد. 

ق توان آن را متعلشود كه ديگر نمياي جدا ميگونهگاهي در اين افعال، عنصر غيرفعلي به ک(     

 زدم.به گروه فعلي دانست: اول دوشت را بگير و بعد صبحانه بخور؛ من اين حدس را مي

ها را كردن)جنسپوشيدن، آبشماري از اين افعال، معناي كنايي يا عاميانه دارند: چشم ل(     

 (. آب كرد

 تک اجزا در آن مطرح نيست. فعل مركب يک واحد معنايي است و معناي تک م(     

 قرار داد. اي راتوان هر واژهبه جاي عنصر غيرفعلي در اين افعال، نمي ن(     

باشد، فعل، « را»در افعال مركب گذراي اين بخش، اگر قبل از عنصر فعلي، مفعول با  س(     

 كند؛ مادر اتاق را جاروكرد.شمالي را تهديدمي مركب است: سيل شهرهاي

باشد، در افعال ناگذراي اين بخش، اگر قبل از عنصرفعلي يک گروه اسمي در نقش نهاد آمده ع(     

 كند. ميگيرد؛ كودك در حياط بازيميحتماً فعل مركب است: او دوش

كند( گيرد/ بازي را ميدر ميان دو قسمت فعل مركب)دوش را مي« را»كردن با اضافه ف(     

 شود كه ساختار اين افعال، تركيبي و مفعول رايي ندارند.معلوم مي

 

 صفت/ قید+ فعل ساده -۲-1-۲

شده و يک فعل مركب آمده با اين ساختار، صفت با يک فعل ساده تركيبدستدر افعال به     

اي كه گونهكاررفتن صفت يا قيد در ساختمان فعل مركب بهاست؛ با اين توضيح كه بهساخته

باشد، بسيار كم است و افعالي از اين گروه، صفت، نقش تميز)مسند/ مکمل فعل ناقص( نداشته

ند؛ مانند كنارآمدن)با مشکلات(، ااند كه بيشتر حالت كنايي داشتهمركب محسوب شده

نيامدن)از حرف(، بالاگرفتن)اختلافات(، آمدن)از حرف(، پايينكسي را(، كوتاههاي بالاكشيدن)پول

ماندن(، افتادن)عقب(، عقبكردنگرفتن)ديگري را،( بدآوردن، كنارگذاشتن)تركگرم

شدن(، زيرگرفتن)فردي را با ماشين(، كردن)عصبانيآوردن)نيرو و مقاومت نداشتن(، ترشكم

كردن)از جاي برداشتن و زدن)مشکوك به نظر رسيدن(، بلندوكگرفتن)اعمال فشار(، مشکسخت

 دزديدن(.
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 های این افعالویژگی

ند، فعل مركب اهمنشين شده« كردن»و « بودن»، «شدن»هاي اغلب صفاتي كه با فعل الف(     

 فعل مركب نيستند؛ زيرا« ناراحت كردن»و « ناراحت بودن»، «ناراحت شدن»نيستند؛ مثلاً مصادر 

 برد.كاربه« شدن، بودن و كردن»توان جانشين كرد و با افعال مي« ناراحت»اغلب صفات را به جاي 

در اصل معناي صيرورت يا تغيير از حالتي به حالت ديگر « گشتن، گرديدن و شدن»افعال  ب(     

يل كنند و به همين دلشوند، اغلب همين معنا را حفظ ميدارند و وقتي هم با صفت همراه مي

 گونه افعال، فعل مركب نيستند.اين

كه با صفت رساند و هنگاميحالت ايستايي و پايداري يک وضعيت را مي« بودن»فعل  ج(     

نگران »و « دلخور بودن»، «خسته بودن»كند؛ بنابراين شود، همين معني را حفظ ميهمراه مي

 فعل مركب نيستند.« بودن

ير كار رود، تغي وقتي با يک صفت به« دن، گردانيدن و ساختننمو»در معاني« كردن»مصدر  د(     

 سازد: او من را ناراحت كرد.  رساند و فعل مركب نميحالت را مي

 ها متفاوتيکسان است؛ اما كاركرد دستوري آن« كردن»و « شدن»هاي كاركرد معنايي فعل ه(     

 شد؛ باران هوا را خنک كرد. گذرا است: هوا خنک« كردن»ناگذر است و « شدن»است؛ زيرا 

، معنايي غيرتركيبي حاصل شود، «كردن»در مواردي كه از همنشيني يک صفت و فعل  و(     

، فعل مركب نيست؛ «بر طول چيزي افزودن»به معني « بلندكردن»نتيجة آن فعل مركب است: 

هم معناهاي خود  با« كردن»، فعل مركب است؛ زيرا «از جا برداشتن»به معناي « بلند كردن»اما 

توان هر صفتي را قرار هم نمي« بلند»شود و به جاي جانشين نمي« نمودن، گردانيدن و ساختن»

 داد.

كاشتن، كورخواندن، شماري از افعال اين گروه در زبان محاوره كاربرد دارند: شيرين ز(     

 كردن )عصباني شدن(.ترش

لو، جرو،  از قيود جهت)بالا، پايين، پيش، پس، زير،اگر جزء غيرفعلي در اين افعال، يکي  ح(     

مركب انضمامي است؛ يعني قيد با  در بيشتر موارد فعل،درون، بيرون، نزديک، دور( باشد، عقب، 

شده و عنصر غيرفعلي، نقش متممي )قيدي( دارد: او با دادن حرف اضافه، به فعل منضماز دست 

گر از تركيب اين قيود و فعل ساده، يک تركيب كنايي ساخته عجله پيش رفت)به پيش رفت(؛ اما ا

 شود، فعل مركب است: پس انداختن)سقط جنين(، بالا گرفتن)اختلافات( 

در مواردي هم بدون وجود معناي كنايي از تركيب صفت و فعل ساده، فعل مركب  ط(     

 آيد: ديركردن، درازكشيدن، بازگذاشتن، بلندكردن.وجودميبه
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 ، يک«است»اضافة مسند و فعل اسنادي توان از تركيب نهاد يا مفعول بهدر اين موارد مي ی(     

 جملة سه جزئي اسنادي ساخت: من او را آگاه كردم)او آگاه است(.

 

 برداشتن، فرياد برآوردن.  دست اسم + فعل پیشوندی: -۲-1-3

 

فروگذاركردن، بازگوكردن )فعل مركب  بن مضارع فعل پیشوندی + فعل ساده: -۲-1-۴

 پيشوندي(. 

 

 كردن.درستپيداكردن، پاپوشادامه اسم + صفت + فعل ساده: -۲-1-۵

 

 كردن.زدن، سوءاستفادهپروبال کلمۀ مرکب/ مشتق + فعل ساده: -۲-1-۶

 

 فشارقراردادن.قراردادن، تحتموردبحث الیه + فعل مرکب:مضاف و مضافٌ -۲-1-۷

 شده از اسم)ساده یا مرکب(/ صفت + فعل ساده:فعال مرکب عامیانه ساختها -۲-1-1

 كردن.كردن، كورخواندن، آبگرفتن، خامغورهكردن، آبكاشتن، ترششيرين

 

 اسم/ صفت + ضمیر متصل + فعل و شناسه  افعال ناگذر یك شخصه: -۲-1-3

م/ صفت+ ضمير متصل+ فعل و اين افعال در جمله چنين ساختاري دارند: گروه اسمي+ اس      

جا كه شکل مصدري اين افعال در گونة گفتاري زبان فارسي شناسه: كودك خوابش برد. از آن

توان اين افعال را در زيرمجموعة افعال مركب گنجاند؛ مثال: خوشت آمد؟ معيار كاربرد دارد، مي

راني اين افعال را ذيل آمدن نداره( بدت نياد؟ )بدآمدن نداره(. وحيديان كاميار و عم)خوش

هاي ها را از جمله؛ اما در توضيح، آناندشناسه( قراردادههاي استثنايي)جمله با فعل يکجمله

 (.0۶: 509۱)وحيديان كاميار و عمراني، اندغيرشخصي دانسته

 های این افعالویژگی

 .كندحضور ضمير متصل در اين افعال، اجباري است و حذف آن، جمله را غيردستوري مي الف(     

توان در اول كرد؛ اما شکل جداي آن را ميتوان به ضمير جدا تبديلضمير متصل را نمي ب(     

 جمله آورد: من خوابم برد.

اين افعال، افعال  شناسة اين افعال هميشه ثابت و سوم شخص مفرد است. از اين رو به ج(     

 گويند: من حيفم آمد/ او حيفش آمد.شخصه مييک
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: بچه آيدساختار اين جملات به ساختار اضافة گسسته بسيار شبيه است: بچه خوابش مي د(     

 آيد )اضافة گسسته: پدر بچه(.پدرش مي

 اين افعال صورت مجهول و امري ندارند. ه(     

 دهد. ل، كار شناسه را در افعال عادي انجام ميضمير متصل در اين افعا و(     

، بردشود: خوابش برد، دارد خوابش ميميهاي مختلف صرفقسمت فعلي اين افعال، در زمانز(      

 شايد خوابش برده باشد و... .

ها با ضمير متصل مطابقت دارد؛ نه با شناسة فعل. به همين گروه اسمي ابتداي اين جملهح(      

 شناسه در اين افعال، نوعي شناسة صوري است.دليل، 

: 500۶مقدم، بودن اين افعال اعتقاد دارد؛ اما بعضي از پژوهشگران)دبيرخانلري به مركب ط(     

 ( به ساده بودنشان.509-5۴3: 5001؛ فرشيدورد، ۴۶-0

 

 های فعلی یا افعال گروهیعبارت -۲-1-1۱

از يک  شاند: گروه اول افعالي هستند كه عنصر غيرفعليشوناين افعال به دو گروه تقسيم مي     

شان، يک فعل ساده يا پيشوندي يا مركب ساخته شده و عنصر فعليحرف اضافه و يک اسم/ ضمير 

درآمدن، از دست دادن، از هم بازكردن، از سر دررفتن، از پاي است؛ مانند از ياد بردن، از كوره 

تن(، به خاطرآوردن)به خاطر آمدن(، به حركت درآوردن)به حركت بازكردن، از ياد بردن)از ياد رف

درآمدن(، از جا درآوردن)از جا درآمدن(، به شک انداختن)به شک افتادن(، به خواب كردن)به 

خواب رفتن(، از رونق انداختن)از رونق افتادن(، از ياد بردن)از ياد رفتن(، به باد دادن)به باد رفتن(، 

دن گرفتن، از حال رفتن، به دنيا آمدن، به وجود آوردن، از پاي درآوردن، به كشتن دادن، به گر

ها گروهي از كلمات در در صدد برآمدن، از ميدان به در كردن.گروه دوم افعالي هستند كه در آن

كنند: دست و پاي خود ميگيرند و مفهوم واحدي را كه عمدتاً كنايي است، القاءكنار هم قرار مي

خود را به كوچة علي چپ زدن، دست به عصا راه رفتن، دست از پا خطا نکردن،  را جمع كردن،

كشيدن، خود را به موش مردگي زدن، روي در نقاب خاك كشيدن، دل به دريا زدن، ابرو در هم 

هواي كسي را داشتن، داغ كسي را تازه كردن، دهان كسي را بستن، دل كسي را سوزاندن، پاي 

شتهاي كسي را كور كردن؛ وانگهي برخي از اين افعال گذرا  و برخي ناگذر حرف خود ايستادن، ا

عيين توان توسيلة فعلي كه در آنها به كار رفته است، ميهستند و گذرا يا ناگذرا بودن آنها را به

 كرد.
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 معیارهای شناسایی افعال مرکب حقیقی

فعل مركب در حالت مصدري داراي يک تکيه )مکث بالقوه در هجاي آخر(  الف( معیار آوایی:     

 است.

شان، اسم باشد و ند كه عنصر غيرفعليامعمولا ً افعالي مركب ای)صرفی(:ب( معیار سازه     

 روند. كارميتر بهصفت و قيد در ساختمان فعل مركب )به جز موارد ذكرشده(، كم

ر غيرفعلي در فعل مركب، نبايد نقش دستوري آشکاري يعني عنص ج( معیار نحوی:     

 باشد. داشته

له، در فعل مركب، قسمت فعلي)همکرد( از معناي حقيقي )ماوضع د( معیار معنایی:     

د كند؛ ماننميو به مثابه يک علامت مصدري)يدن(، فعل را صرف پركاربردترين معنا( تهي شده

 «.طلبيدن»است در « يدن»يقاً معادل، كه دق«كردنطلب»در « كردن»همکرد 

 گونهكرد و جمله را آنفعل مركب را بايد در جمله بررسي ه( معیار ساختاری و توصیفی:     

 كه هست، ملاك قرارداد.

 مرکب(افعال مرکب انضمامی)شبه -۲-1-11

لاً كه مث شوند. به اين شيوهمي، ساخته«انضمام»افعالي هستند كه در طيّ فرايندي به نام      

شود و ساختي شبيه فعل هاي خود، به فعل منضم ميپس از جداشدن از تمام وابسته« اسم»

 آورد؛ مانند غذا خوردن و بستني خوردن در جملات زير:وجود ميمركب به 

 بخوري.  بستنی اي، نبايدخورد. چون سرما خوردهمي غذااو دارد       

شود، فاقد هرگونه نشانة دستوري است و درواقع در اين افعال، اسمي كه به فعل منضم مي     

 اسم جنس غيرِارجاعي است. 

 های افعال انضمامیویژگی

 افعال انضمامي، اگر مركب محسوب شوند، همواره ناگذرند. الف(     

 وردن، غذا را خوردن(.فعل مركب انضمامي، هميشه يک جفت غيرانضمامي دارد)غذا خ ب(     

 طور مجزّا معناي خاص خود را دارد.در فعل انضمامي، هر جزء به ج(     

در افعال انضمامي، غيرارجاعي و جنس است و گاهي مفعول صريح است؛  شدهاسم منضم د(     

و گاهي نهاد؛ « زندان افتادن»در « زندان»گاهي متمم است؛ مثل «. غذا خوردن»در « غذا»مانند 

 «.جواب آمدن»در « جواب»چون 

كه در فعل مركب تركيبي، قسمت فعلي در افعال انضمامي، يک فعل متعدي است؛ درحالي ه(     

 تواند لازم باشد و هم متعدّي. عنصر فعلي هم مي
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كه صورت فعلي در آن مضاف ايگونهكرد؛ بهتوان قلبشکل مصدري فعل انضمامي را مي و(     

 د.جا كرگونه جابهشود به اينبار بردن: بردن بار؛ اما فعل مركب تركيبي را نميشود؛    مانند 

م منض« كردن»، «بودن»گشتن/ گرديدن(، «)شدن»علاوه بر اسم، صفت هم گاهي به افعال  ز(     

سازد: شاد شدن، ناراحت بودن، دلخور كردن. در اين موارد گردد و فعل مركب انضمامي ميمي

است و در محور ناي اصلي خود )تغيير از حالتي به حالت ديگر( را حفظ كردهچون همکرد، مع

 توان قرارداد، پس حاصل تركيب، فعل مركب حقيقي نيست.جانشيني، برخي از صفات را مي

در مورد فرايند انضمام، برخي معتقدند كه چون مصدر اين افعال، در واژگان يک زبان و  ح(     

ند، پس افعال حاصل از اين فرايند را بايد افعال شبه مركب ها مدخلي نداردر فرهنگ

كاررفته در افعال مركب انضمامي، (. علاوه بر اين، در مواردي كه اسم به00: 50۱۴ناميد)طباطبائي،

مفعول باشد، با انضمام هم مفعول است؛ زيرا اصلاً مفعول احتياجي به علامت مفعول ندارد و بدون 

رود. بنابراين، در فرايند انضمام، نظر به محور جانشيني، فعل مركب حقيقي كارتواند بهآن هم مي

 شود.نميساخته

 افعال پیشوندی -۲-1-1۲

 اضافة يک تکواژ آزاد معنادارفعل پيشوندي، فعلي است كه بن مضارع آن از يک پيشوند، به      

است. افعال پيشوندي بر اساس « بازگرد»كه بن مضارع آن « بازگشتن»باشد؛ مانند شدهساخته

 اند از:نوع پيشوند عبارت

 داشتن، بازگرداندن )گذرا( بازآمدن، بازگشتن، بازماندن )ناگذر(، باز آوردن، باز باز:     

 برخاستن، برگشتن )ناگذر(، برچيدن، برداشتن، برافراشتن، برانگيختن )گذرا(  بر:     

 درماندن، درگذشتن )ناگذر(، دريافتن، درآويختن )گذرا( در:     

 فرارسيدن، فرارفتن )ناگذر(، فراگرفتن، فراخواندن )گذرا( فرا:     

 فرورفتن، فروافتادن )ناگذر(، فروپاشيدن ، فروبردن، فروخوردن )گذرا(  فرو:     

 واخوردن، وارفتن )ناگذر(، واگذاشتن، واداشتن)گذرا( وا:     

 وررفتن، ورآمدن، ورپريدن )ناگذر(، وررفتن، وركشيدن )گذرا(  ور:     

 وضعیت فعل بعد از گرفتن پیشوند در افعال پیشوندی

از گرفتن پيشوند، معناي جديد پيداكند: چيدن )برچيدن(، گشتن )برگشتن(،  فعل، بعد الف(     

 رفت )فرورفت(

 پيشوند، همان معناي قبلي فعل را مؤكد كند: افراشتن )برافراشتن(، انگيختن )برانگيختن( ب(     

 باشد.پيشوند در افعال پيشوندي از معناي مستقل خود، تهي شده ج(     

 فعال پیشوندیپیشوندهای فعلی در ا
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هاي فعلي كلماتي هستند كه در اصل، مفاهيم قيديِ بيرون، درون، بالا، پايين، جلو، پيشوند      

افزايند )به بيرون، به درون و...( و يا ها را به مفهوم اصلي فعل ميعقب و يا حركت به اين جهت

ال فعل ساده تركيب شده و افع ها باكنند؛ البته امروزه غالباً اين پيشوندمعني فعل را تقويت مي

علاوة فعل، يکي نيست و تنها ها با معني مجموعِ پيشوند بهاند كه معني آنوجود آوردهجديدي به 

و براي تقويت معني اصلي فعل،  انداي از اين پيشوندها، استقلال معنايي خود را حفظ كردهپاره

 اند.قبل از آن درآمده

ها از نظر ظاهر و صورت با بعضي اي از آناند؛ اما امروزه پارهقيد بوده هاي فعلي دراصلپيشوند      

 ها به شکلندرت بعضي از آناند، شباهت دارند و بهها نيز دراصل قيد بودهاز حروف اضافه، كه آن

 گيرند، لزوماً بارور نيستند. بحثروند. همة پيشوندهايي كه در زير مورد بحث قرارميكارميقيد به

ها استقلال دارند، ثانياً آن دسته از اين ها به اين سبب است كه اولاً بعضي از آنارة همة آندرب

ها عال آنويژه كه افاند؛ بهپيشوندها كه از نظر معنايي مستقل نيستند، از نظر ظاهر قابل تفکيک

 شوند.در زبان معاصر در معناي ديگري استعمال مي

بوده؛ ولي امروزه در اكثر افعال، اين معني را از « بالا»ه معني اين پيشوند در اصل ب «:بر»     

تک اجزاست: برداشتن، دست داده و معني مجموع پيشوند و فعل، چيزي جز حاصل معني تک

موارد،  اي ازبرخوردن، برانداختن، برچيدن، برآمدن، برگشتن، برافتادن، برخاستن، برآوردن. در پاره

شود: برگزيدن، برافراشتن، برافروختن، برآسودن، ميبه آن افزودهبراي تقويت معني فعل « بر»

ر، بيشتر در زبان گفتا« بر»برآشفتن، برانگيختن، برخروشيدن، برگماشتن، برشمردن، بربستن. 

رتي شود، با صومي استعمال« ور»ها، صورتي كه با شود و در بعضي از مثالتلفّظ مي« ور»صورت به

در مقابل « جداشدن»به معني « ورآمدن»رود، تفاوت معنايي دارد؛ مثلاً ميكار به« بر»كه با 

« ور»ها، تنها صورتي كه با )كاري از دست كسي(. و گاهي در مورد بعضي از مثال« برآمدن»

 رود، بيشتر مستعمل است: ورشکستن، وركشيدنكارميبه

افزايد؛ اما ل نيز اين معني را مياست و به فع« داخل»و « درون»اين پيشوند به معني  «:در»     

است: اي به وجود آوردهرفته و مجموع پيشوند و فعل، فعل تازهدر بسياري از افعال، معني آن از بين 

ها، هنوز معني اي از مثالدرافتادن، درماندن، درگرفتن، دريافتن، درگذشتن )مردن(. درپاره

براي « در»از افعال، )به خون(. در بعضي  است: درآمدن )از در(، درغلتيدنشدهحفظ« درون»

شود: درنورديدن، درآكندن، درآميختن، درآويختن، درگذشتن )از ميافزودهفعل معني تقويت 

. دارد« به بيرون»يا « بيرون»در بعضي از افعال، معني « در»خطاي كسي(، درآوردن )به حركت(. 

سوي در، به طرف در، به خارج است: دررفتن ، به معاني به « به در»مخفّف « در»در اين موارد 

 دركردن، درآمدن )بيرون آمدن(، درآوردن



 .............................................................  
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است؛ ولي امروزه علاوه بر اين « به سوي عقب»، «درعقب»اين پيشوند دراصل به معني  «:باز»     

ل اي از افعارود. علاوه بر آن، با پارهكارميمعني، در معاني در جهت عکس، مجدداً، از نو نيز به

سازد؛ اما در معني در عقب، به سوي عقب، پس و در جهت خورد و فعل جديدي ميجوش مي

عکس: بازگشتن، بازفرستادن، بازگرفتن، بازخواندن، بازآوردن، بازآمدن، بازگردانيدن، بازدادن؛ و 

ي، زجويهاي بادر معني مجدداً و از نو، در امثال بازگفتن، بازيافتن، بازداشتن و بازماندن و در اسم

 شود.مياند، ديدهشدهبازديد و بازپرس كه از افعال متروك بازجستن، بازديدن و بازپرسيدن، گرفته

 «وا»اي از موارد، افعالي كه با شود و در پارهميتلفظ« وا»در گفتار، غالباً به شکل « باز»      

اي ارهدرپ« وا»عنايي دارند. معني شوند، اختلاف ممي استعمال« باز»روند، با افعالي كه با كارميبه

ها، در جهت عکس و مخالف است: وازدن، واكشيدن، واايستادن، واانداختن، واچيدن، از مثال

و « باز»هاي واگير، واخواست، وابسته، وامانده، واكنش. واترقيدن، واچرتيدن، واخواندن و در اسم

 علي.در مصادر بازكردن و بازشدن صفت است؛ نه پيشوند ف« وا»

معني اين پيشوند پايين و در پايين است و در مصادر فرورفتن، فرودادن، فروبردن،  «:فرو»     

 است.شدهفروريختن، فروباريدن، فروفرستادن، فروچکيدن، اين معني حفظ

اين پيشوند دراصل به معني به پيش، به سوي جلو، در پيش بوده و امروزه فقط در  «:فرا»     

كلي معني خود را از دست مانده و بهباقي« فراورده»و فرارسيدن و در واژة  مصادر فراگرفتن

 است.داده

اند كه استعمال قيدي نيز هم بايد گفت كه اين كلمات در اصل، اسم« پيش»و « پس»دربارة       

د ها را پيشوندادن، پيش آمدن، پيش بردن آنتوان در مصادري مانند پس رفتن، پس دارند و نمي

علي به شمارآورد؛ زيرا اين افعال درحقيقت مخفف به پس رفتن، به پيش آمدن هستند. علاوه بر ف

جداكرد: پسش دادم، پيشم آمد،  شانتوان كلمات پس و پيش را از قسمت فعلياين، مي

 تررفتن.پيش

 

 گیرینتیجه

ي و دستور توصيف در اين مقاله، مقولة دستوري فعل مركب در زبان فارسي، با تکيه بر اصول     

هاي درسي و دانشگاهي زبان فارسي معيار ساختگرايي بررسي شد. شواهد مورد نياز از متون كتاب

آمده، بر اساس دو فرايند تركيب و دستاند و افعال مركب بهامروز )گونة نوشتاري( استخراج شده

 هايفحه از متن كتاباند. از اين حجم نمونه كه حدود هزار صبندي و توصيف شدهانضمام طبقه

است. از اين تعداد، آمدهدستدرسي و دانشگاهي است، قريب به هزار و دويست و سي فعل به

دويست و پنجاه و سه فعل، مركب است. اين افعال بر اساس دو فرايند تركيب و انضمام بررسي و 

ته در است؛ الب« نكرد»اند. در فرايند تركيب، بيشترين بسامد از آنِ اسم و همکرد تفکيک شده
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گاه در دو بخش همکردِ گذار و ناگذر اين مطالعه، افعال بر اساس عنصر غيرفعلي و همکرد و آن

اند و دربارة ساير افعال مركب و همچنين افعال مركب انضمامي و پيشوندي نيز بحث بررسي شده

تركيبي زبان،  دليل ساختاراست كه در زبان فارسي، بهشدهدادهاست و درنهايت نشانشده

ي كه اگويشوران به سمت افعال تركيبي، به جاي افعال ساده، گرايش بيشنري دارند؛ به گونه

ر ها بتوان گفت در زبان فارسي كنوني، بيش از سه هزار فعل مركب وجود دارد كه برخي از آنمي

ها با توجه برخي از آناند؛ مانند دانلود كردن و... و شدههاي جديد ساختهاثر ترجمه و رشد فناوري

اند؛ به اين معني كه در زبان فارسي به جاي استفاده وجود آمدهبه ماهيّت دستوري زبان فارسي به

كردن شدن و طلبهاي مركب سرخاز صورت سادة افعال، مانند سرخيدن، طلبيدن و... صورت

د گي از معناي اصلي خوشود و در اين افعال، قسمت فعلي، مطابق با فرايند دستورشدمياستعمال

دهد و تقريباً معادل علامت مصدري ميتهي شده و به يک معناي دستوري، كار صرف فعل را انجام

م هايي كه بحث عد)يدن( است. بنابراين، وجود فعل مركب در زبان فارسي، انکارناپذير است و آن

ه دنبال حل آن مشکل باشند؛ كنند، نبايد با انکار افعال مركب بميزايايي افعال مركب را مطرح

وجوي راهي باشند كه بتوان گرايش به سمت افعال ساده را ايجادكرد. در اين بلکه بايد در جست

اي، نحوي، مقاله، همچنين براي شناخت افعال مركب در زبان فارسي، پنج معيار آوايي، سازه

 است. معنايي و ساختاري پيشنهاد شده
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 اللسان. چاپ بمبئي.الانسان و حليهه.ق(. حليه 505۱ابن مهنا، جمال الدين )     

 (. دستور زبان فارسي امروز. تهران: قطره.50۱5ارژنگ، غلامرضا )     

 (. توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي. تهران: اميركبير .50۶۴باطني، محمدرضا )     

 شناسي)مجموعه مقالات(. تهران: آگه.مون زبان و زبان(.  پيرا50۱1ـــــــــــــــ  )     

هاي كارداني و كارشناسي آموزش زبان (. دستور زبان فارسي، ويژة دوره50۱0محمد و همکاران )شناس، عليحق     

 و ادبيات فارسي تربيت معلم. تهران: انتشارات مدرسه.

هاي دوم متوسطه(. تهران: سازمان چاپ و نشر كتاب) 0(. زبان فارسي50۱3محمد و ديگران )شناس، عليحق     

 درسي ايران.

 (. دستور زبان فارسي. تبريز: ستوده.50۱0پور، عبدالرسول )خيام     

 شناختي فارسي )مجموعه مقالات(. تهران: مركز نشر دانشگاهي.هاي زبان(. پژوهش50۱۴دبيرمقدم، محمد )     

 زبان فارسي. تهران: اساطير. (. دستور5001شريعت، محمدجواد )     

 (. مباني علمي دستور زبان فارسي، تهران: نوين.50۶5شفائي، احمد )     

 سازي. تهران: مركز نشر دانشگاهي.(. فعل بسيط فارسي و واژه500۶الدين )طباطبائي، علاء     

 (. دستور مفصّل امروز. تهران: سخن.50۱۴ورد، خسرو )فرشيد     

 (. جمله و تحول آن در زبان فارسي. تهران: اميركبير.5001ــــــ  )ــــــــ     



 .............................................................  

 

 نقد مطالعات سنتی و نوین دربارۀ فعل مرکب در زبان فارسی

 

٤۰٤ 

مۀ
نا

صل
ف

 
ال

 س
ی

س
ار

ت ف
یا

دب
و ا

ن 
زبا

ش 
وز

آم
در 

ش 
وه

پژ
1

رۀ 
ما

 ش
،

3 ،
ن 

تا
س

زم
13

31
 

 

 

 

 

 (. گفتارهايي دربارة دستور زبان فارسي. تهران: اميركبير.5001)   ــــــــــــــ     

 (. ساخت اشتقاقي واژه در زبان فارسي امروز. تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي. 5005كلباسي، ايران )     

 (. دستور زبان فارسي بر پاية نظرية گشتاري. مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد.500۴الديني، مهدي )مشکوه     

 (. دستور زبان فارسي: واژگان و پيوندهاي ساختي. تهران: سمت. 50۱۶ــــــــــــــ  )     

 (. دستور زبان فارسي. تهران: توس. 5000خانلري، پرويز ) ناتل     

 . تهران: نشر نو.0(. تاريخ زبان فارسي، ج 50۶1ــــــــــــــ  )     

 هاي تازه در ادب فارسي. اهواز: جهاد دانشگاهي. (. حرف5003وحيديان كاميار، تقي. )     

 . تهران: سمت.5(. دستورزبان فارسي509۱ــــــــــــــ و غلامرضا عمراني )     

 ب( مقالات

(: 1۱) 51(. با فعل مركب چه كنيم؟. مجلة رشد آموزش زبان  و ادب فارسي، 50۱3فريدون ) اي،اكبري شلدره     

۶1- ۶0  . 

(. نقدي بر مقالة فعل مركب در زبان فارسي از دكتر محمد دبيرمقدم. مجلة پژوهش، 5000البرزي وركي، پرويز )     

 . ۶9 -۱9: 1هاي خارجي دانشگاه تهران، نشرية دانشکدة زبان

 : صفحات.0نويسي. نامة فرهنگستان، دوره هفتم، فر، علي )؟؟؟؟؟؟؟(. نگاهي به فعل مركب از ديدگاه فرهنگخزاعي     

 . 0 -۴۴(: 0۴و  00پياپي  0و 5) 0شناسي، (. فعل مركب در زبان فارسي. مجلة زبان500۶مقدم، محمد )دبير     

 . 50 -۶0(: 5) 1شناسي، فارسي. مجلة زبانهاي سببي در زبان (. ساخت50۶0ــــــــــــــ )     

 . 05 -۴۶(: 5) 0شناسي، (. مجهول در زبان فارسي. مجلة زبان50۶۴ــــــــــــــ )     

(: 1۱) 51(. فعل مركب در زبان فارسي. مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، 50۱3رحماني خياوي، صمد )     

۶۱- ۶۶  . 

اختمان فعل در زبان فارسي كنوني. مجلة دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه (. س50۴9زمرديان، رضا )     

 . 1۶3-11۴: 0فردوسي مشهد، 

 . 09-0)ضميمة نامة فرهنگستان(:  0(. انضمام در زبان فارسي. مجلة دستور، 50۱۶شقاقي، ويدا )     

ة دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه قاعدة زبان فارسي. مجل(. تحول افعال بي50۴9اشرف )صادقي، علي     

 ۱35-095(: ۶) ۴مشهد، 

هاي جعلي در زبان فارسي. مجموعة مقالات سمينار زبان فارسي و زبان علم، (. دربارة فعل5000ــــــــــــــ )     

 زير نظر علي كافي، مركز نشر دانشگاهي، تهران. 

 . 0۶ -0۴(: 0۶/ 0) 0زبان فارسي. نامة فرهنگستان،  (. فعل مركب در50۱۴طباطبائي، علاءالدين )     

  ۶0-19)ضميمة نامة فرهنگستان(:  5هاي مركب فعلي. دستور، (. حذف همکرد در واژه50۱0ــــــــــــ )     

 . 03 -0۶(: 03) 5۱هايي از زبان فارسي. مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، (. نکته50۱0پرور، احمد )عزتي     

 . 59(. ساختمان فعل مركب در زبان فارسي. مجلة آشنا، 5000فرشيدورد، خسرو )     

 . ۴۱ -10(: ۱0) 05پذيري افعال مركب. مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، (. گسترش50۱۶كرمي، علي )     

 . 00-05(: 11) 51(. ساختمان فعل مركب. مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، 5009ــــــــــــــ  )     

 0۴(. فعل مركب به جاي فعل بسيط. مجلة دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد، 50۴0متيني، جلال. )     

(۴ :)۴53-۴00 . 

)ضميمة  ۴(. فعل مركب در زبان فارسي معيار. مجلة دستور، 50۱0فرد )ابراهيمي، زينب و مرضية فرقانيمحمد     

 . 03۱-593نامة فرهنگستان(: 
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 (.5) 03هاي ناگذر. مجلة سخن، ( فعل50۴9ناتل خانلري، پرويز )     

)ضميمة نامة  ۴(. بررسي فرايند دستورشدگي در فارسي جديد. مجلة دستور، 50۱0نغزگوي كهن، مهرداد )     

 .  0۴-0 تان(:فرهنگس

هاي دومين كنگرة تحقيقات (. در زبان فارسي فعل مركب نيست. مجموعة سخنراني5015كاميار، تقي )وحيديان     

 . 00۶ -0۶۱كوب، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد: ايراني، ج اول، به اهتمام حميد زرين

 . 51 -50(: 1) 50دب فارسي، (. فعل مركب. مجلة رشد آموزش زبان و ا500۱ــــــــــــــ  )     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


